انترناسیونال ۲۷۲

به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست کارگری
گفتگو با اعضای دفتر سیاسی

بخش دوم و پایانی
انترناسیونال: آیا امروز میتوان بجرئت گفت که حزب به مطرح ترین نیروی سیاسی اپوزیسیون در صحنه سیاسی ایران تبدیل شده است و آمادگی رهبری جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی و رهبری یک انقلاب سوسیالیستی را کسب کرده است؟ برای این که مشخصتر صبحت کنیم، موقعیت حزب در این عرصه ها را نسبت به ۱۷ سال پیش مقایسه کنید. 
خلیل کیوان:  حزب امروز در اعماق جامعه است. برنامه های زنده کانال جدید شاخص گویائی از موقعیت حزب در جامعه را  بدست میدهد. کسی که این برنامه ها را دیده باشد، این را درمیابد. در برخی از برنامه ها صدها نفر تلفن میزنند. با احترام و با انتظار و امید با ما بگفتگو مینشینند. از مشکلات مبتلابه، جامعه میگویند. از ما راه حل میخواهند. بسیاری پیام میگذارند و خواهان رابطه با حزب میشوند. فعالین و شبکه ها و محافل بسیاری به حزب روی آورده اند. تماس ها و ارتباطات حزب در میان بخش های مختلف مردم بنحو چشمگیری مدام افزایش میابند. فعالین سیاسی قدیمی امیدوار شده اند و با حزب تماس میگیرند. تلاش های حزب، امید به آینده و باور به تغییر و پیروزی را گسترش داده است. حزب و سیاست های آن مورد توجه وسیع قرار گرفته است. این را ما انتظار داشتیم. میلیونها بیننده با حزب، سیاست ها و رهبران  آن آشنا شده اند. حزب به مرجعی برای مردم تبدیل شده است. تلویزیون کانال جدید نقش مهمی داشته است. امر دسترسی حزب به جامعه را تامین کرده است. حضور دائمی در جامعه و دسترسی به مردم و تبدیل شدن به مرجعی قابل اعتماد و اتکا برای یک انتخاب گسترده توده ای یک شرط اساسی برای رهبری جنبش سرنگونی است. این تامین شده است. حزب مطرح ترین و قابل دسترس ترین نیروی سیاسی اپوزسیون است. این را با قطعیت میشود بیان کرد. 

اما موقعیت امروز حزب فقط بخاطر دسترسی داشتن به مردم نیست. بلکه در اساس، محصول سیاست های انسانی، روشن و قاطع آن است. نتیجه  عبور از فراز و نشیب های مبارزه سیاسی، بویژه در مقاطع مهم و کلیدی است. محصول یک تلاش ممتد، پی گیر و دخالتگر در همه عرصه هائی است که به حرمت، رفاه و امنیت و آسایش مردم ربط دارد. این موقعیت مرحون تلاش های نظری و سیاسی جنبش ما در مواجهه با انقلاب ۵۷ است که از ماه های پیش از انقلاب توسط منصور حکمت و حمید تقوائی و تنی چند از همرزمانشان با هسته سهند شروع میشود و بعد با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست و بعدها با تشکیل حزب کمونیست ایران پی گرفته میشود. پس از آن با تاسیس حزب کمونیست کارگری در هفده سال پیش، دنبال میشود. هفده سال پیش این حزب تاسیس شد و سنگری در مقابل هجوم به آرمانها انسانی - که با فروپاشی دیوار برلین ابعاد گسترده و زیرو روکننده بخود گرفت – بر پا گردید. تلاش های نظری و سیاسی این دوره گنجینه ای برای کمونیسم و آزادیخواهی بجا نهاد و جنبش ما را از جهات مختلف برای رویاروئی با مسائل تازه تجهیز کرد. با شروع تحولات سیاسی گسترده در ایران از ده سال پیش، قطار حزب بحرکت در آمد و بسرعت به یک نیروی سیاسی تعیین کننده در اوضاع سیاسی جامعه بدل شد. طی یک دهه فعالیت خستگی ناپذیر، حزب در ایران و در جهان در دفاع از حقوق کارگران، زنان، علیه اعدام، در مقابله با اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، در دفاع از حق پناهندگی و در دفاع از حقوق کودک و  غیره، کارنامه درخشانی بجا گذاشته است. اینها برای یک جامعه تشنه آزادی و رفاه تعیین کننده اند. جامعه حزب را با این کارنامه میشناسد. 

مردم در کمین سرنگونی جمهوری اسلامی اند. خواهان خلاصی از دخالت مذهب در جامعه و 

کوتاه کرده دست مذهب از زندگی اند. برابری زن و مرد را میخواهند. رفاه میخواهند. اینها بخش هائی از برنامه حزب اند. حزب برای اینها جنگیده است. این مطالبات با حزب تداعی میشوند. مردم حزب را با این مشخصات میشناسند. بنابراین، حزب یک انتخاب سر راست برای مردم است. در یک برآمد سیاسی و روی آوری به آلترناتیوهای سیاسی،حزب اولین انتخاب مردم است. حزب در آستانه فراگیر شدن است.  

و این در حالی است که سرمایه داری در سراسر جهان غرق بحران است. سردمداران و سخنگویان نظام سرمایه داری هشدار میدهند که زندگی سیاه تر از آنچه که امروز شاهدیم در انتظار است. آینده ترسناکی را برای اکثریت عظیم  مردم در سراسر جهان ترسیم میکنند. در این اوضاع، محافل و روزنامه های بورژوائی از بازگشت مارکس و شبح لنین و رشد چپ صحبت میکنند. در ایران که فی الحال مردم برای بزیر کشیدن رژیم  فوق ارتجاعی اسلامی که  نفس زندگی را هم به گروگان گرفته است، خیز برداشته اند،روشن است که نتیجه بزیر کشیدن این رژیم تحت رهبری حزب کمونیست کارگری ایران، چیزی جز یک انقلاب رهائی بخش سوسیالیستی نمیتواند باشد. 

در شرایطی که همه آلترناتیوهای بورژوائی و سخنگویان و احزاب و نیروهای مدافع آن در صحنه سیاست ایران بی افق شده اند، در شرایطی که افق اصلاح رژیم و انقلاب مخملی، فدرالیسم و قومی مذهبی کردن کشور، و یا حمله نظامی و تغییر رژیم به بن بست رسیده اند و جامعه روزبروز به چپ چرخیده است و سرنگونی انقلابی رژیم محتمل تر و ممکن تر شده است، چشم انداز یک انقلاب کارگری در مقابل جامعه قرار گرفته است. حزب طی یک فعالیت طولانی که تاریخ آن اساسا از سی سال پیش آغاز میشود، برای چنین روزی خود را آماده کرده است. ما با اشتیاق برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و برقراری سوسیالیسم و یک جامعه انسانی بمناسبت 

سالگرد تاسیس حزب مصم تر از پیش تاکید میکنیم که در امر خود راسخ هستیم. کلید پیروزی قدرتمند شدن حزب در جامعه است. حزب مهمترین سلاح ما در نبرد برای رهائی و برقراری سوسیالیسم است.  
انترناسیونال: فدرسیون پناهندگان از نقطه نظر استراتژی مبارزه برای حقوق انسانی پناهندگان چه رابطه ای با جنبش  کمونیسم کارگری عموما و حزب کمونیست کارگری مشخصا دارد؟ آرمانها و ایده ها و اصول حزب چه تاثیری در فدراسیون گذاشته است؟  
فرشاد حسینی:  من مدت طولانى با فدراسيون پناهندگان و مدتى هم با كميته بين المللى  عليه اعدام و سنگسار فعاليت كردم. ابتدا اين را روشن كنم كه اين عرصه ها عرصه هايى مجزا از كار حزبى و كمونيستى نيست. حتى عرصه هاى موازي با هم نيستند كه همديگر را با هم مقايسه كنيم. يكى از ويژه گيهاى مهم كمونيسم كارگرى و حزب ما اين بوده كه آرمانهاى راديكال و كمونيستى خود را به زبان روشن و ملموس وزنده بيان كرده و از آن استنتاجات عملى معينى بيرون كشيده و در سطوح مختلف مبارزاتى با افق كمونيستى به پيش برده است. اساس کمونيسم كارگرى انسان و جوهرش تغيير همين امروز بدست خود انسان است. انسان دركمونيسم كارگرى موجود انتزاعى نيست که در چنبره مقدرات و جبرهاى تاريخى و دورانى محبوس شده باشد. انسان عنصر فعاله تغيير و پراتيسين تغيير دهنده همين امروز جهان در ابعاد و ظرفيتهاى مختلف است. بخصوص روى همين امروز تاكيد ميكنم چرا كه كمونيسم كارگرى جنبش حواله كردن حل معضلات اجتماعى  در آينده نيست. نميتواند لغو اعدام و سنگسار و آپارتايد جنسى را به پس از انقلاب سوسياليستى حواله دهد. همين امروز در حاليكه قدرت حكومتى را در دست ندارد عليه اعدام و سنگسار و نجات انسانها مبارزه سازمان ميدهد. حزب ما، کمونيسم را بصورت موضوعات و تاکتيکهاى مربوط به تغيير فورى و آني زندگى اجتماعى انسانها معنى و ترجمه ميکند. مبارزه همين امروز براى نجات انسان ها از دام اعدام و سنگسار و زندان و ديپورت براى ما خود عين مبارزه طبقاتى است. حزب كمونيست كارگرى ايران برخلاف چپ راديکال سنتى، مبارزه اجتماعى براى محو طبقات اجتماعى و استثمار و بردگى مزدى انسانها را تنها در سازماندهى و بسيج طبقه کارگر خلاصه و محدود نميکند. براى اين مبارزه برنامه عمل اجتماعى مشخصى دارد. برنامه پراتيكى معينى كه طيف وسيعى ازانسان هاى تحت حاکميت سرمايه را به نيروى واحدى در خدمت اعتراض عمومى طبقه کارگر عليه کل بنيادهاى نظام سرمايه دارى قرار ميدهد. به اينگونه جنبش ما ميتواند به ارتقاى سياسى اعتراضات مختلف نيز جهت مشخصى دهد. اعتراض ضد آخوندى را به اعتراض عليه دولت مذهبى، اعتراض به اعدام را به اعتراض عليه سلب حقوق و آزاديهاى مدنى مردم، اعتراض عليه سياستهاى پناهندگى را به اعتراض عليه هرگونه نقض حقوق انسانى، اعتراض عليه راسيسم را به اعتراض عليه ناسيوناليسم و قومى گرى، اعتراض عليه سنگسار و تبعيض زنان را به اعتراض عليه نابرابرى انسانها، اعتراض سكولاريستها را به اعتراض عليه واپس گرايى بورژوازى در قبال حقوق فرهنگى مردم تبديل كرده و افق كمونيستى را بعنوان افق حاکم به کل اين اعتراضات بچرخاند. نقدهاى مختلف انسان هاى دردمند را به نقد همه جانبه كل نظام سرمايه دارى تبديل كند.

وقتى كمونيسم كارگرى را اينگونه ببينيم و درك كنيم، يك ميدان پراتيك اجتماعى وسيعى را در مقابل خود ميبينيم. ميدانى كه یک سرش در جبهه دفاع از پناهندگان است و سر ديگرش در جدال با اسلام سياسى، در جايي مشغول جدال براى رهانيدن انسان هايى از چنگال جمهورى اسلامي است و در جايى ديگر در مقابل پس رفت سياسى فرهنگى بورژوازى ايستاده و با همان افق و برنامه كمونيستى به نقد مذهب پرداخته و نميگذارد در قلب اروپا بر سر دختران جوان چادر كنند. بارها در فعاليتهاى مشخصم در فدراسيون پناهندگان وارد عرصه هايى از مبارزه براى نجات پناهندگان شديم كه تنها بوديم . چپ و راست پرهيز ميكردند كه خود را به آب اين مبارزات بزنند. بارها توجيهات به اصطلاح تئوريك چپ هاى برج عاج نشين سنتي را خواندم كه كار ما را اتوپي فرض ميكردند يا بعضا ما را متهم ميكردند كه همان كارهاى بوژوازي را انجام ميدهيم. اما ما مانديم و تاريخ را رقم زديم نه آنگونه كه طبقات حاكم ميل داشتند رقم بزنند. مانديم مبارزه سازمان داديم و پرچم كمونيسم مدافع انسان ها را در مقابل بورژوازي بر افراشتیم.    
انترناسیونال: شما برای مدت طولانی نقش مهمی در رهبری فدارسیون پناهندگان و مهاجرین ایراین بازی کرده اید. جایگاه انسانی و سیاسی فدراسیون در طول این سالهای چه بوده است؟ اگر فدراسیون نبود چه میشد؟ نقش حزب در این عرصه را چگونه ارزیابی میکنید؟ 
عبه اسدی: فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در طول دو دهه گذشته مرجع واقعی و مرکز رجوع پناهجویان ایرانی و چراغ راهنمای آنها در پروسه انتظار برای گرفتن حق پناهندگی بوده است. فدراسیون یکی از پرنفوذترین و اجتماعی ترین سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی و نجات دهنده هزاران انسان دردمند از بازداشتگاهها و مکانهای انتظار برای دیپورت به ایران بوده است. فدراسیون یکی از آن معدود سازمانهایی میباشد که تاکنون با تلاشهای آگاه گرانه اش در تقویت فرهنگ مبارزه متشکل برای دفاع از حقوق پناهجویان و ممانعت از پناه بردن آنها به تنهایی و انزوا و جلوگیری از اعتصاب غذا و وارد کردن آسیبهای جسمی و روحی  به جسم و روان خود و در شکل دادن به یک فرهنگ مدرن و بالا بردن سطح توقع پناهجویان نقش بسیار برجسته ای داشته است.

 در طول دو دهه اخیر و در اوج فرار ایرانیان از اختناق و سرکوب سیاسی در ایران، فدراسیون با شروع فعالیتهای سازمانیش چه از نظر ارتقای فرهنگ مبارزه متشکل و دور کردن پناهجویان از پناه بردن به ملی گرایی و ناسیونالیسم و چه از نظر آشنا کردن آنها با جامعه جدید تا دفاع از حق زندگی و حقوق برابر درجامعه، تاثیرات بسیار عظیم و تعیین کننده ای بر روش زندگی  پناهجویان داشته است. بعلاوه فدراسیون تنها سازمانی در میان ایرانیان است که بدون در نظر گرفتن مذهب، ملیت، نژاد، جنسیت و گرایش جنسی و وابستگی سیاسی بطور برابر از حقوق آنها بعنوان انسان دفاع میکند. 
فدراسیون درست در دورانی تشکیل شد که فرار و مهاجرت ایرانیان به طور بی سابقه ای آغاز شده بود و هنوز هم ادامه دارد. آوارگی گسترده ایرانیان ناشی از اختناق و سرکوب سیاسی در آن دوران ضرورت تشکیل سازمانی از جنس فدراسیون، ماکزیمالیست و با نگرش سوسیالیستی و خلاف جریان و انساندوست را می طلبید. ایده تشکیل فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در آن زمان از طرف منصور حکمت با درک پاسخ به آن ضرورت تشکیل شد. فدراسیون تشکیل شد تا پناهجویان را با حق و حقوق پناهندگی آشنا و برای دفاع از خواسته های انسانی آنها را متشکل کند، انگیزه و حس انساندوستانه و همبستگی و هم سرنوشتی  را در میان آنها تقویت کند و توجه جامعه را به مشکلات پناهجویان جلب نماید.

اگر فدراسیون نبود چه میشد؟ اگر فدراسیون نبود بی شک اتفاقات زیادی در طول این سالها در روند پناهندگی و مهاجرت ایرانیان می افتاد. در بیست سال گذشته کسان دیگری که به نام دفاع از حقوق پناهنده سازمان درست کردند کم نبودند ولی امروز آنها نه وجود دارند و نه کسی در فکر به وجود آوردن سازمانی با این نام و نشان است. بسیاری آز آنها پناهجویان را به طبقات مختلف و سیاه و سفید تقسیم می کردند و دفاع از حقوق پناهندگان برای آنها جنبه های گروهی و فرقه گرایانه داشت و از نظر سیاسی و اجتماعی نیز در مقابل این وضعیت بی پاسخ بودند به همین  دلیل یکی پس از دیگری دود شدند و به هوا رفتند.

 ولی ما ایستادیم و از حقوق انسانی پناهندگان دفاع کردیم. به دولتهای دنیا، به سازمانهای انساندوست و به افکار عمومی جامعه غرب رجوع کردیم، دلایل فرار مردم از ایران را توضیح دادیم و جمهوری اسلامی را به عنوان مسبب اصلی آوارگی مردم و قتل و عام دهها هزار زندانی سیاسی  به دنیا معرفی و از آن به عنوان دلایل اصلی پناهندگی ایرانیان دفاع  کردیم و تا کنون نیز در حال دفاع از این  سنگر انسانی هستیم. به دولتهای غربی اعلام کردیم که برطبق همین قوانین نیم بند کنوانسیون ژنو و مبانی پروتکل ۱۹۶۷همه کسانی که از ایران فرار میکنند باید تقاضای پناهندگیشان محترم شمرده شود. به سازمان ملل و دولتهای غربی اعلام کردیم که پروتکل ۱۹۶۷ بر اساس ترس افراد از شکنجه و زندان و توهین و تحقیر و مورد ظلم واقع شدن بنا شده است و جمهوری اسلامی نیز در میان مردم ارعاب و وحشت ایجاد کرده است، مردم تا حد مرگ کتک می خورند، زنان به دلیل جنسیتشان به عنوان زن در اسارت قوانین اسلامی قرار گرفته اند، تحقیر میشوند و به دلیل رابطه جنسیشان به مجازات مرگ از طریق سنگسار محکوم میشوند و مورد بیشترین تبعیضات جنسیتی قرار می گیرند، همجنسگرایان به دلیل گرایش جنسیشان با مجازات مرگ روبرو می شوند و کارگران و فعالین کارگری با احکام زندان و ضربات شلاق مواجه می شوند. گفتیم در ایران معتقدین به مذاهب دیگر جر اسلام تحت آزار قرار میگیرند. به آنها گفتیم که اینها و صدها موارد دیگر دلایل پناهندگی پناهجویان ایرانی را تشکیل میدهد. 

در رابطه با قسمت آخر سئوال یعنی نقش حزب در این رابطه باید تاکید کنم  که حزب کمونیست کارگری ایران در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فعالیت میکند. فعالیت در میان پناهندگان و مهاجرین ایرانی یکی از عرصه های اجتماعی فعالیت حزب در خارج کشور است. اگر فدراسیون در شرایط سخت پناهندگی و اوضاع آشفته دنیای امروز و کم رنگ شدن حقوق بشر و تحمیل سیاهترین زندگی به پناهندگان به فعالیت خود ادامه میدهد یک دلیل اساسی آن نقش مستقیم و تأثیرات تعیین کننده حزب کمونیست کارگری در سرنوشت و ادامه فعالیت این سازمان است.  فدراسیون از نظر تشکیلاتی و حقوقی یک تشکیلات مستقل میباشد ولی از نظر سیاسی بر اساس افق و آرمان انسانی و دفاع پایه ای حزب کمونیست کارگری از انسان، حرکت میکند و بیشترین رهبران و هدایت کنندگان آن از کادرها و رهبران حزب بوده اند. 

انترناسیونال: حزب کمونیست کارگری چه نقشی در شکل دادن به افکار عمومی بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی داشته است؟ این نقش را چگونه ایفا کرده است؟  امروز در ۱۷ مین سالگرد تشکیلش، حزب در ایفای این نقش چه گامهایی را توانسته است به جلو بردارد؟ 
حسن صالحی: نقش حزب در خارج کشور در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و شکل دادن به افکار عمومی جهان در مخالفت با رژیم جنایتکار اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست. ما در سیاستهای خود دیواری بین خارج و داخل نکشید ه ایم و همه جای دنیا را عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی قلمداد می کنیم و هر جا که حضور داشته باشیم به سازماندهی و راه انداختن اعتراض و کار افشاگرانه علیه جمهوری اسلامی مشغول هستیم. پیرو همین سیاست بود که ما در خارج کشور کنفرانس برلین را به یک رسوایی بزرگ برای برگزار کنندگانش تبدیل کردیم و اجازه ندادیم که در متن عروج "اپوزیسیون طرفدار رژیم" مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران برای سرنگونی کامل این رژیم دچار خدشه ای شود. راه انداختن کمپین های بزرگ جهانی حزب ما در حمایت از کارگران نفت٬ آزادی محمود صالحی و در حمایت از مبارزات کارگران ایران٬ با موج همبستگی ای که بهمراه داشت دیوار سانسور جمهوری اسلامی را در هم شکست و این رژیم را بعنوان یک رژیم ضد کارگر به جهانیان شناساند و در عین حال پشتوانه خوبی برای گسترش مبارزه کارگران و مردم زحمتکش ایران ایجاد کرده است. ما حضور سران و عوامل جمهوری اسلامی در خارج کشور را با برپایی تظاهرات و اعتراض پاسخ داده ایم واین مسئله را به صحنه ای برای افشاگری از این رژیم و منزوی کردن آن  تبدیل کرده ایم. حزب ما در خارج کشور تا کنون مبتکر صدها سمینار٬ کنفرانس و جلسه بر علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی بوده است و در این همایش ها تلاش کرده تا ضمن پرده برداشتن از جنایات بی شمار رژیم اسلامی٬  وسیعترین حمایت ها از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را جلب کند. برپایی غرفه های اطلاع رسانی در مراکز شهرهای مختلف دنیا٬ برگزاری نمایشگاه عکس از جنایات رژیم و مبارزات مردم٬ مراجعه به اتحادیه ها و سازمانهای کارگری و دانشجویی و سازمانهای مدافع حقوق زنان و تشویق آنها برای ارسال نامه اعتراضی به جمهوری اسلامی و یا انجام اقدام اعتراضی بر علیه رژیم٬ شرکت در نمایشگاههای کتاب با هدف افشاگری از جمهوری اسلامی و معرفی جنبش انقلابی مردم ایران٬ دیدار چهره های سرشناس حزب  با مقامات اتحادیه اروپا و مقامات وزارت خارجه بمنظور زیر فشار گذاشتن دولتهای غربی برای قطع روابط دیپلماتیک و سیاسی با جمهوری اسلامی و اعتراض به جنایات بی شمار رژیم و برپایی شب های همبستگی با مبارزات مردم ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی٬ اینها همه گوشه هایی از فعالیتها و ابتکارات ما در خارج کشور بوده است. خوشبختانه روش ها و سنتهای مبارزاتی حزب ما علیه جمهوری اسلامی در خارج کشوراکنون همه گیر شده است و ما با صف گسترده تری از مخالفان حکومت اسلامی در خارج روبرو هستیم۔

حزب کمونیست کارگری ایران تلاش می کند که صدای انقلاب کارگران و مردم زحمتکش ایران در خارج کشور را نمایندگی کند. ما وظیفه خود را این تعریف کرده ایم که تمام فعالیتهای تا کنونی مان را در مسیر واحدی هماهنگ کنیم که به انزوای کامل جمهوری اسلامی در خارج کشور بیانجامد. این رژیم و سرانش باید بعنوان نمایندگان سرکوب مردم از همه جا طرد شوند. هیچ دولت و مجمع بین المللی نباید این رژیم را بعنوان نماینده مردم ایران برسمیت بشناسد. این رژیم شایسته همان رفتاری است که مردم آزادیخواه دنیا با دولت نژادپرست آفریقای جنوبی کردند. جمهوری اسلامی ایران باید از همه سازمان ها و مراجع بین المللی اخراج شود. کلیه روابط سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی با  رژیم جمهوری اسلامی باید قطع گردد. ما از طریق مراجعه به سازمانهای کارگری٬ نهادهای مترقی و مدافع انسان در خارج کشور نه فقط از آنها می خواهیم که به جمهوری اسلامی اعتراض کنند بلکه از آنها می خواهیم که دولتهای حاکم در این جوامع را برای طرد کامل رژیم اسلامی تحت فشار بگذارند. مردم آزادیخواه جهان نفع مستقیمی در نابودی نظام جمهوری اسلامی دارند و هم پیمانان طبیعی مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی هستند. این نیرو را باید هر چه بیشتر به میدان کشید و عرصه را بر جمهوری اسلامی در خارج کشور تنگ و تنگ تر کرد. *
